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باید اقرار کنم 
بازی در تئاتر، 

سنگین تر و 
سخت تر از 
سینماست؛ 

چون در سینما 
می توانی 

یک صحنه را 
تکرار و تمرین 

کنی اما در 
تئاتر هرچه در 
صحنه بگویی، 
برای همیشه 
ثبت می شود.
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نگران نباشيم
درنگى بر تنوع آثار داستانى اى كه مى تواند درباره جنگ نوشته شود

بزرگمهر ایرانی| وقتى در گشايش و 
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روادارى زعامت احمد مسجدجامعى 
بر فرهنگ، مجموعه داستان «من 
قاتل پسرتان هســتم» به قلم يك 
احمدِ ديگر (دهقان) انتشار يافت، 
جنجال به پا شد. داستان هاى اين 
كتاب روايتگر ناگفته هايى از جنگ 
تحميلى و حواشى و پيامدهاى آن بود كه بحق 
يا ناحق بر عده اى گــران آمد. احتمالا كتاب 
يادشده بيشترين مخالفت را در اهالى جبهه و 
جنگ برانگيخت كه نوشــتن و گفتن از آن 
ناگفته ها را تهديد چيزى تلقــى كردند كه 
مقدسش مى دانستند. البته اين اتفاق بار اول 
نبود كه مى افتاد و پيشينه آن را در سال هاى 
قبل و در مــورد كتاب هايى ديگر مى شــد 
جست وجو كرد. كتاب هايى كه توقيف آن ها در 
شرايط جنگى شايد توجيه داشت [يا نداشت]، 
مانند رمان تحســين برانگيز احمد محمود: 
«زمين ســوخته». يا در نمونــه اى نازل كه 
اشاره هايى به جنگ داشــت، مى توان از «و 
خدايان دوشــنبه ها مى خندند» ياد كرد كه 
چند سال پس از امضاى قطعنامه، توقيف شد.

رويكرد رسمى حكومت در طى 8 سال جنگ 
ايران و عراق، حمايت از آثارى بود كه نگاهى 
معنوى يا حماسى به اين رويداد مهم تاريخى 
داشتند. به نظر مى رســد خدمت ادبيات به 
ميهن از رهگذر تهييج احساســات حماسى 
و عقيدتى و ميهن پرستانه رزمندگان و عموم 
مردم با همين رويكرد ميسر مى شده است و 
ازاين روى است كه در آن شرايط ناامنى مشى 

دولتمردان موجه و منطقى مى نمايد. 
اما به مرور كه از آن ســال ها فاصله گرفتيم و 
بنيادهاى امنيت كشور استوار شد، ديگر چه 
ضرورتى براى پنهان نگه داشتن تلخى هاى 
جنگ وجود داشــت؛ به ويژه كه آموزه هاى 
دينى نيــز صلح و آشــتى را نعمتــى الهى 
و امرى مطلــوب مى داند. از ســويى بديهى 
است كه انســان موجودى اگرنه جايزالخطا 

كه ممكن الخطاست و رزمندگان ايرانى نيز 
از اين ويژگى برى نبوده اند. پرداختن ادبيات 
-در اينجا ادبيات داســتانى- به اشــتباهات 
دوران جنگ، مى توانــد از تكرار آن در آينده 
-و خداى نكــرده در جنگــى احتمالى كه 
ممكن است كشور را تهديد كند- پيشگيرى 
كند. همچنين اگر بپذيريم ادبيات و به ويژه 
داستان امرى است كه مى تواند تعالى انسان 
را به همراه داشــته باشد، نوشتن آثارى ژرف 
يا حرفه اى درباره جنگ –بــه عنوان يكى از 
مهم ترين موضوعات ادبيات جهان كه انسان 
همواره با آن روبه رو بوده است- از ابزارهاى اين 
تعالى خواهد بود، اگر داستان ها و رمان هاى 
حوزه جنگ با دســتى باز و بــه دور از برخى 
نگرانى ها نوشــته شود. از ســال هاى پس از 
دوم خرداد 76 تاكنون كتاب هاى داســتانى 
گوناگونى منتشر مى شود كه از قرائت رايج از 
جنگ تحميلى فاصله دارد يا دست كم به آن 

وفادار نيست.
در اين يكى دو دهه اخير آثارى نوشــته شده 
كه رويكردى ميانه رو به اين موضوع داشته اند، 
يعنى نه جنگ را دفاع مقدس وصف كرده اند 
و نه ضد آن نوشته اند، بلكه با نگاهى منصفانه 
به وصف واقعيات پرداخته انــد، آثارى چون 
«قصه هاى شهر جنگى» حبيب احمدزاده؛ 
اما نگاه هاى متفاوت يا تلــخ و ضدجنگ نيز 
كم نداشــته ايم. با اين همه بعيد اســت اين 
آثــار هيچ تأثيــر منفى و ناخوشــايندى بر 
روحيــه ميهن دوســتى مــردم ما داشــته 
يا پيامــد مخرب ديگــرى به جا گذاشــته 

باشد. 
به ياد بياوريم كه قرائت رسمى از دفاع مقدس 
يا جنگ نيز با حمايت نهادها همچنان زنده 
اســت و اين كتاب هاى گوناگون در كنار هم 
مى توانند ادبياتى غنى رقــم بزنند، ادبياتى 
كه از انسان مى گويد و نگاهى ژرف و دقيق به 
ماجرا نگرانى هاى مخالفان آن را نيز مى تواند

 برطرف كند.

خادم|   فارغ از انگيزه هاى مستشرقانى كه 

به ايران آمده  اند، بخشــى از آنچه راجع به 
خودمان مى دانيــم، نتيجه تلاش و تحقيق 
آنان است. كسانى كه گاه در راستاى خدمت 
به ســرزمين خود، تا توانســته اند ميراث 
ايرانيان را بــه يغما برده اند و كســانى هم 
بوده اند كه آن قدر دلباخته اين ســرزمين 
شده اند كه وصيت كرده اند جسمشان را در 
اين كشور به خاك بسپارند و حاضر نشده اند 

به كشور مادرى خود بازگردند.
ادوارد براونِ انگليســى (1862-1926) 
مستشرقى است كه اگرچه حرف و حديث 
پشت سرش هست، آثارى كه در مورد تاريخ 
و فرهنــگ و ادب ايران بر جاى گذاشــته 
چيزى نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد. 
مجموعه چهارجلدى «تاريخ ادبى ايران»، 
«انقلاب مشــروطيت ايران»، ســفرنامه 
«يك ســال در ميان ايرانيان» و تصحيح 
تذكره الشــعرا ى دولتشاه سمرقندى فقط 
بخشــى از كارنامه اى اســت كه از او باقى 

مانده است.
براون كه از خانواده اى متمول بود و پدرش 
چند كارخانه كشتى سازى داشت، از طريق 
زبان فارســى به ايران علاقه مند شد. او در 
تابســتان 1882 به اســتانبول سفر كرد. 
آشــنايى اش با زبان و ادبيات تركى او را به 
آموختن زبان فارســى نزد ميرزا محمدباقر 
بواناتى و مطالعه شعر و ادب اين زبان سوق 
داد و در واقع ادبيات غنى فارســى و سحر 

سخن شاعران پارسى گو بود كه او را مسحور 
خودش كرد.

اما توجه او به بابيان باعث شد نگاهى ديگر 
نيز به اين ايران شــناس وجود داشته باشد 
و عده اى او را جاسوس انگلســتان بدانند. 
به راستى ادوارد براون كه بود؟ كسى كه با 
شنيدن برخى از شــعرهاى شاعران ايرانى 
چشمانش خيس مى شــد يا جاسوسى در 
لباس پژوهشگر و ايران شــناس؟ «ادوارد 
براون و ايران»، نوشته حسن جوادى، اثرى 
اســت كه مى تواند علاقه مندان را بيشتر با 
براون آشنا كند. جوادى در مقدمه اين اثر، 
روايتى از ماجراى آشنايى اش با ادوارد براون 
و چگونگى روند شكل گيرى كتاب به دست 

مى دهد. 
كتاب او در 15 فصل نوشــته شــده است 
كــه عبارت اند از: «ايــام تحصيل»، «وضع 
سياسى انگليس و دوستان ايرانى براون»، 
«يك ســال در ميان ايرانيان»، «تدريس 
فارسى و مطالعات بابيه»، «بحثى در تصوف 
و ايرادات كســروى»، «حلقه استانبول»، 
«براون و بلانت -شرق شناســى، اســلام و 
استقلال ملل شرق»، «مقدمات مشروطه 
و علاقه مندى براون به سياســت»، «بعد از 
فتح تهران»، «اوقاف گيب»، «سه كتاب»، 
«ســال هاى جنــگ جهانى»، «بــراون و 
كرزن»، «تاريخ ادبى ايران» و «ســال هاى 
بازپسين». اين كتاب را نشر نو منتشر كرده

 است.

فرزند کشتی ساز انگلیسی 
که عاشق ادبیات ایران شد 

  امیری|«شــب فرهنگــى» 
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برنامــه اى بود كه هــدف از 
برگــزارى آن معرفى هويت 
شــهرداران  بــه  مشــهد 
و  اســلامى  كشــورهاى 
فارســى زبان اعلام شد. اين 
شــهرداران  گردهمايــى 
يكشنبه شب اين هفته در «خانه ملك» 
مشهد برپا شد. مراسم در حالى ساعت 
19:30 يعنى با يك ساعت و نيم تأخير 
آغاز شد كه ميهمانان ويژه آن شهرداران 
شهرهاى بيروت، بعلبك، مزارشريف، 
قندهار، نجف و كربلا از كشورهاى لبنان، 
افغانستان و عراق بودند. آن ها كه چند 
روزى براى طرح گفت وگوى بين شهرها 
و به دعوت شهردارى مشهد در شهرمان 
حضور پيدا كردند، نخستين بار بود كه پا 
به خانه تاريخى ملك مى گذاشتند و به 
نظــر مى رســيد از فضاى ايــن مكان 
تاريخى به وجد آمده اند، امرى كه نشانه 
خوبى براى اجراى يك برنامه فرهنگى با 
محوريت گفت وگوى بين شــهرها به 

شمار مى رفت.

 توقعی که خانه ملک ایجاد کرد

سرتاسر محوطه خانه ملك را ميزهاى 
گردى چيده بودند كــه روميزى هاى 
ترمه آن ها را پوشــانده بود. نسيم سر 
شب تابستان مشــهد كه بوى مطبوع 
سنگ فرش هاى آب پاشى شده را بلند 
مى كرد، حال و هواى خوبــى به برنامه 
بخشيده بود. ما همراه تعدادى از اهالى 
فرهنگ و هنر مشهد دور ميزها نشسته 
بوديم و شايد انتخاب اين مكان تاريخى 
براى مراســم اين توقــع را در ما ايجاد 
كرده بود كه اجــراى برنامه هايى فاخر 
را انتظار بكشيم، اينكه پس از اجراى هر 
برنامه معمولى همچنان به فرا رسيدن 
برنامه هايى با محتــواى معرفى هويت 
مشهد اميد داشته باشــيم. اما مى شد 
حدس زد برنامه ريزى دقيقى براى اين 
مراسم صورت نگرفته است؛ بگذريم از 
اينكه پخش موسيقى پاپ پيش از شروع 
برنامه به جاى موســيقى هاى محلى يا 
سنتى نشان از نوعى كج سليقگى داشت. 
ناگفته نماند از كنار اجراى زيباى صلوات 
خاصه حضرت رضــا(ع) در اين برنامه 

نمى توان به سادگى گذشت.

 مقدمه ای برای گفت وگو 

در آغاز مراسم، محمدمحسن مصحفى، 
سرپرست معاونت فرهنگى و اجتماعى 
شهردارى مشــهد، هدف از اجراى اين 
برنامه را نشان دادن بخشى از هويت و 
تاريخ شهر مشــهد به ميهمانان مطرح 
كرد. ازاين رو شــايد معرفى خانه ملك 
به عنــوان يكى از مكان هــاى تاريخى 
هويتى مشــهد در اين بخش از برنامه 
بســيار بجــا و دل نشــين مى نمود تا 
ميهمانان خارجى دســت كم با مكانى 

كــه در آن حضور پيدا كرده اند آشــنا 
شوند. اما بخش بعد به سخنان احمدرضا 
مسعودى فر، استاد پيشكسوت دانشگاه 
فرهنگيان مشــهد، اختصــاص يافت. 
اين استاد علوم تربيتى و روان شناسى 
دقايقى درباره آداب گفت وگو ســخن 
گفت. او با بيان اينكه زبان عضوى است 
با كاربردى دوگانه كه هم جهان ســاز 
است و هم جهان ســوز، به عوامل يك 
گفت وگوى ســازنده اشــاره و از موانع 
گفت وگوى مؤثــر ياد كــرد. او گفت: 
نخســتين ويژگى گفت وگوى مؤثر و 
سازنده رعايت ادب و احترام است، زمانى 
كه در گفت وگويى حرمت ها شكســته 
مى شود ارتباط بى تأثير يا قطع خواهد 
شد؛ همان طور كه امام على(ع) مى گويند 
وقتى در گفت وگو ادب و احترام رخت 
بربست سكوت پيشه كنيد. مثبت نگرى 
دومين عامل گفت وگــو و نكته مهمى 
اســت، چراكه بدبين بودن سبب غلط 
شدن تفســيرها مى شــود و در نهايت 

گفت وگو را دچار مشكل مى كند.
مسعودى فر در ادامه به اعتمادآفرينى 
و رازدارى به عنوان سومين و چهارمين 
ويژگى  گفت وگوى ســازنده اشاره كرد 
و افزود: اعتماد از ســرمايه هاى فردى 
و اجتماعى هر انسان اســت، بنابراين 
براى اثربخشى بيشــتر گفت وگو لازم 
اســت بتوانيم اعتماد طــرف مقابل را 
جلب كنيم. به عــلاوه بايد دقت كنيم 
رازدار باشــيم و اســرار طرف مقابل را 

فاش نكنيم.
اين اســتاد پيش كســوت دانشگاه از 
اولويت بندى موضوع گفت وگو، به عنوان 
پنجمين ويژگى گفت وگوى ســازنده 
ياد كرد كه سبب مى شود گفت وگو از 

مسير خود منحرف نشود. او همچنين 
سطح درك و فهم مخاطب، هنر خوب 
گوش كردن، اســتفاده از زبان بدن و 
شايسته سخن گفتن را ديگر ويژگى هاى 
گفت وگــوى ســازنده معرفــى كرد. 
مسعودى فر اســتفاده از انتقاد گزنده، 
ستايش افراطى و گفت وگوى آمرانه يا 
منفعلانه را موانع گفت وگوى ســازنده 
خواند و سخنانش را با بيتى از مولانا در 
مثنوى معنوى به پايان رساند: «گر تو 
نقدى يافتى مگشا دهان/ هست در ره 

سنگ هاى امتحان».
به نظر مى رســد اين بخــش از برنامه 
در صورتى كه مقدمه اى مى شــد براى 
بخشــى جدى تر در زمينه گفت وگوى 
بين شــهرها و گفت وگوى شهرداران 
شــهرهاى اســلامى و فارســى زبان، 
مى توانست مناسب باشد. اما برخلاف 
آنچه انتظــار مى رفت بخــش بعدى 
برنامه اجراى يك گــروه هنرى آكاپلا 
بود كه به ســياق اين موسيقى، بدون 
استفاده از ساز، صداهاى سازها را ارائه
 مى كردند. پس از ايــن اجرا هم اتفاق 
مرتبطى نيفتاد. با اين حال شعرخوانى 
يك شــاعر عرب زبــان به نــام كامل 
اســماعيل، كه در جامعه المصطفاى 
مشــهد مشــغول به تحصيل اســت 
شــايان توجه بود. اين شاعر با خواندن 
شــعرى به زبان عربى درباره مشــهد 
و امــام رضا(ع) توانســت بخشــى از 
بار اهــداف ايــن برنامه را بــر دوش

 بكشد.

  راه اندازی نمایشــگاه های فرهنگی و

هنری بین المللی

برنامــه بعدى، اجــراى زنــده گروه 

موســيقى محلى بيدل (پورعطايى) 
بود كــه قطعه خراســانى مشــهور 
«نوايى نوايــى» و يك قطعــه درباره 
امام رضا(ع) را اجــرا كردند. در ادامه، 
مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى 
خراســان رضوى روى صحنه رفت و 
براى اينكه رســم ميزبانى را به جاى 
آورد، درباره ويژگى هاى شــهرهايى 
سخن گفت كه شــهردارانش در اين 
مراسم حضور داشتند. او با بيان اينكه 
گفت وگوى بين شهرها و فرهنگ ها نياز 
كنونى ماست، اطلاعات خوبى را درباره 
ويژگى هاى فرهنگى و مذهبى هر يك 
از اين شهرها ارائه كرد. اما گويا جعفر 
مرواريــد فراموش كرده بــود كه اين 
برنامه با هدف معرفى هويت مشهد به 

ميهمانان خارجى برگزار شده است.
او در بخشى از سخنانش به كاربرد فاخر 
زبان هنر به عنوان يكى از ســطح هاى 
همكارى بين 4 ملت ايران، افغانستان، 
لبنــان و عراق اشــاره كرد كــه بدون 
مرزبندى قومى، قبيله اى و جغرافيايى 

به دغدغه هاى وجودى توجه مى كند. 
به گفتــه اين مســئول فرهنگى، هنر 
زبانى اســت كه به نيازهاى انســانى، 
معنويــت الهى و اخــلاق مدنى توجه 
مى كند، مفاهيمى كه دغدغه ملت هاى

 ماست.
مرواريد همچنين از اقتصاد هنر به عنوان 
ديگر موضوع همكارى بين 4 ملت ياد 
كرد كه مى تواند به شــكل گيرى نوعى 
فرهنگ و رونق اقتصــاد هنر بينجامد. 
او در اين زمينه، پيشــنهاد راه اندازى 
نمايشــگاه هاى فرهنگــى و هنــرى 
بين المللى را در بازارهاى مشترك ميان 
4 كشور مطرح كرد كه سبب مى شود از 

ابزار جهانى فرهنگ و هنر براى ارتقاى 
نيازهاى عمومى مردم در اين كشورها 

بهره  گرفته شود.
در دقايق پايانى مراسم «شب فرهنگ» 
ما همچنان تشنه اين بوديم كه از خانه 
ملك، از فردوســى بــزرگ و از ديگر 
داشته هاى مشهد سخن به ميان بيايد، 
اما درباره حرم امام رضــا(ع) به عنوان 
هويت مشــهد نيز كه افزون بر هويت 
مذهبى، جنبه هاى تاريخى و فرهنگى 

فراوانى دارد، مطلبى ارائه نشد.
روى هم رفته منطقى به نظر مى رســد  
و لابــد همين گونــه بوده اســت كه 
در نشســت هاى جدى اى كــه ميان 
شهردار مشهد و شهرداران كشورهاى 
ذكرشــده صورت پذيرفته اســت، به 
موضوع گفت وگو بين شــهرها توجه 
شده باشد و احتمالا دستاوردهايى هم 
براى هر طرف داشــته است. همچنين 
در حاشيه   شــب فرهنگى لابد امكان 
بازديد ميهمانان خارجى شــهردارى 
مشهد از ظرفيت هاى اين شهر ازجمله 
خانه ملك فراهم شده است. بااين همه 
جاى خالى گفت وگويى هرچند كوتاه از 
زبان شهرداران در اين مراسم به شدت 

احساس مى شد.
به هر حال مراســم «شــب فرهنگى» 
درحقيقــت برنامــه اى مشــترك و 
هم افزايــى اى بــود ميــان اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســلامى اســتان، 
شــهردارى مشــهد و اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
خراســان رضوى كه در جريان حضور 
چنــدروزه شــهرداران كشــورهاى 
اســلامى و فارســى زبان در مشــهد

 رخ داد. 

مرتضی 
سرهنگی، 
نویسنده 

دفاع مقدس: 
رئیس 

اتحادیه 
نویسندگان 
جنگ روسیه 
به من گفت 
که بیش از 
۱۰۰۰ رمان 

درباره جنگ 
منتشر 

کرده اند. توجه 
کنید! ۱۰۰۰ 

رمان! رمان با 
خاطره خیلی 
فرق می کند. 
یعنی این ها 
از سال ۱۹۴۵ 

که جنگ تمام 
شد تا ۱۹۹۰ 
به این عدد 

رسیده اند. او 
به من گفت 

که روسیه 
بدون «ادبیات 

جنگ» فقط 
یک خاک 

پهناور است.

سبزه قبا |    هرچند كه مى شود از شبكه5 

سيما، «شب هاى فيروزه اى» را به صورت 
زنده و مستقيم تماشا كرد، به نظر، حضور 
دربوستان كوهسنگى مشــهد و استفاده 
از هواى كوهپايه اى آن بهتر از نشســتن 
پاى تلويزيون است. جشن تلويزيونى اى 
كه از حضور هنرمندان بهــره مى برد و تا 
الان ســه شــب از اين برنامه با استقبال 
صدهانفر از خانواده هاى مشهدى و زائران 
و مسافران روبه رو شده است؛ اين برنامه با 
مشاركت شهردارى مشهد و صداوسيما هر 
شب ساعت9:30 در ضلع شرقى بوستان 
كوهسنگى برگزار مى شود و تا پنجشنبه 

هفته جارى ادامه دارد.
امــا در ســومين شــب فيــروزه اى كه 
به مناســبت ميلاد امام رضا(ع) در مشهد 
مقدس برگزار شــد، فريبا كوثرى، بازيگر 
تئاتر، ســينما و تلويزيون، حضور داشت 
و از سال هايى كه در مشهد زندگى كرده 
بود، گفت. همچنين امير كريمى ، خواننده 
پاپ كشــورمان، كه براى چهارمين سال 
متوالى در شب ميلاد امام هشتم شيعيان 
به مشهد آمده بود، از حال وهوايش گفت 
و چند قطعه اى را براى حاضران اجرا كرد.

محمدهادى مهدى نيا، رئيس كميسيون 
عمران و طرح ريزى شوراى اسلامى  شهر 
مشــهد، نيز در اين برنامه حضور يافت و 
از مشــهد و معمارى اين شهر با مخاطب 
هزاران نفرى شــب هاى فيــروزه اى در 
سراســر ايران ســخن گفت. مهدى نيا به 
از بين رفتن بخشــى از بافــت معمارى و 
قديمى  شهر در خلال گسترش شهرسازى 
اشــاره كرد و از تاسيس يك سازمان ويژه 
براى رسيدگى به بافت هاى سالخورده خبر 
داد. او همچنين اقداماتى را كه شــوراى 
پنجم براى اصلاح بافت قديمى  مشــهد 
انجام داده است، به درمان با طب سوزنى 
تشبيه كرد و گفت: «تاجايى كه به هويت 
مشهد آسيب نرسد، تلاش مى كنيم بافت 

تاريخى شهر را زنده  كنيم.»
گمان مــى رود توليــد برنامه هايى مانند 
«ايوان شمس» و «شب هاى فيروزه اى» 
در شــهرى كه گفته مى شــود ســاليانه 
25ميليــون نفر بــه آن ســفر مى كنند، 
براى مخاطــب ملى ضرورى اســت كه 
خوشبختانه در اين روزها به اين امر بيشتر 
توجه شده است و البته  تنها استمرار است 

كه آن را ماندگار مى كند.

 صاحب خبر

به كارگردانى نيما جاويدى كه رتبه ۱ فيلم ســينمايى «سرخ پوســت» 
دوم آراى مردمى سى وهفتمين جشنواره فيلم 
فجر را از آن خود كرده بود، 10ميلياردى شد. 
بر اين اســاس، «سرخ پوست»  كه هنوز روى 
پرده سينماهاى كشور است، تا اين لحظه رتبه 
ششم پرفروش ترين فيلم  سينمايى سال98 را 

دارد.

هنرمندان ايران و فرزاد هاشــمى، ۲ ايرج راد، رئيس شــوراى عالى خانه 
نايب رئيس اين شــورا شــد. به گزارش خانه 
هنرمندان ايران، در اولين نشست دور جديد 
شوراى عالى خانه هنرمندان ايران، به اتفاق آرا 
براى دو سال ايرج راد به عنوان رئيس شوراى 
عالى خانه هنرمندان و فرزاد هاشمى به عنوان 
نايب رئيــس خانه هنرمندان ايــران انتخاب 

شدند.

هشتمين جشنواره ملى فيلم كوتاه ۳ آثــار راه يافتــه به بخش مســابقه 
حسنات اصفهان، مشــخص شدند كه بر اين 

اســاس، مســتند «رؤيــاى روهينگيــا» 
به كارگردانــى محمدمهدى خالقــى، تنها 

نماينده مشهد در اين رويداد سينمايى است.

به كارگردانى محسن قصابيان از فردا ۴ فيلــم ســينمايى «نيوكاســل» 
26تير در ســينماهاى كشــور به روى پرده 
خواهد رفت. بهرام افشــارى، سحر قريشى، 
حميــد گــودرزى، نســرين مقانلــو، نيما 
شاهرخ شاهى و پژمان بازغى ازجمله بازيگران 

اين فيلم سينمايى هستند.

على اكبر خداشناس از شب گذشته ۵ تئاتر«ازدواج مبارك» به كارگردانى 
در مشــهد به روى صحنه رفته اســت. جواد 
انصافى، عباس جان فدا، كريم جشنى، نوشين 
نــوروززاده، حميدرضا جندقــى، على اكبر 
خداشناس و خســرو نائبى فرد، بازيگران اين 
نمايش كمدى موزيكال هســتند. «ازدواج 
مبــارك» هرشــب ســاعت20 در ســالن 
هلال احمر واقع در ميدان ده دى به روى صحنه 

مى رود. 

 نگار راد|    حدود يك ســال پيش 
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بــود كــه فيلــم «داركــوب» 
به كارگردانــى بهروز شــعيبى، 
ســينماگر مشــهدى، بعــد از 
درخشــش در سى وششــمين 
جشنواره فيلم فجر و نامزدى در 
10بخــش مختلــف و كســب 
2سيمرغ بهترين بازيگر زن و بهترين بازيگر 
مكمل مــرد، نمايش عمومــى اش را در 
سينماهاى سراسر كشور آغاز كرد. آخرين 
ساخته ســينمايى شــعيبى با بازى سارا 
بهرامــى، بازيگر اصلى خــود، درنهايت با 
فروشى بيش از 2ميليارد تومان به اكرانش 
در سينماهاى كشور پايان داد. «داركوب» 
 كه بعد از فيلم هاى «دهليز» و «ســيانور» 
بــا  شــعيبى  همــكارى  ســومين 
محمود رضوى، تهيه كننده مشهدى است، 
با پايان اكران عمومى اش، از 14آبان97 در 
شبكه نمايش خانگى توزيع شد. در اين بين 
با وجود پايان اكــران عمومى و پخش اين 
فيلم در شبكه نمايش خانگى، «داركوب» 
همچنان در جشــنواره هاى بين المللى به 

نمايش درمى آيد و مــورد توجه منتقدان 
سينما قرار مى گيرد. اين فيلم در روزهاى 
گذشته توانست برنده جايزه بهترين فيلم از 
نگاه انجمن منتقدان و خبرنگاران سينمايى 
شانزدهمين جشنواره بين المللى زردآلوى 
طلايــى در كشــور ارمنســتان شــود؛ 
جشنواره اى كه در سال2004 با همكارى 
بنياد «زردآلوى طلايى»، انجمن منتقدان 
فيلم ارمنستان و روزنامه نگاران سينمايى 
راه اندازى شــد و بعدتر با حمايت وزارت 
امورخارجه و وزارت فرهنگ ارمنستان  نيز 
روبه رو شد. «داركوب» بعد از كسب جايزه 
در جشنواره ارمنســتان، حال در 6بخش 
بهترين فيلم، بهترين كارگردانى، بهترين 
بازيگــر زن، بهترين بازيگر مــرد، بهترين 
بازيگر مكمــل زن و بهترين بازيگر مكمل 
مرد، نامزد دريافت جايزه از بخش مسابقه 
سومين جشنواره فيلم مالزى شده است؛ 
جشــنواره اى كه  از 23 تــا 29تير برگزار 
مى شــود. با اين تفاســير آيا «داركوب» 
مى توانــد بــر افتخــارات بين المللى اش 

بيفزايد؟

 نماشهر 
احمد حسنی | شهرآرا

 گفت وگوی نارس
روایتی از «شب فرهنگی» که هدف از برگزاری آن، معرفی هویت مشهد به شهرداران شهرهای اسلامی و فارسی  زبان اعلام شد

غلامرضا زوزنی |  مى توان گفت 
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«تنها»  تنها خنياگر موسيقى 
مقامى خراســان اســت كه 
روزنه اى نو براى روشن ماندن 
چراغى كه چندى است سو سو 
مى زند يافتــه، «تنها»  براى 
احياى نابترين ميراث هنرى 
سرزمينمان خراســان و سپردنش به 
نسل هاى بعد از خود جامه نت بر قباى 
موسيقى مقامى  پوشــانده است؛يك 
ساختار شــكنى هنرمندانه كه شايد  
روزى هيچكس فكرش را هم نمى كرد.

«تنهــا»  از همان كودكى با ســاخت 
ساز كه از استادان حوالى روستايشان 
آموخته بود، به موسيقى علاقه مند شد 
و از آن به بعد تا كنون دوتار تنها رفيق 
كودكى، نوجوانى  و ميانســالى اوست. 
«عزيز تنها» كه در روستاى صالح آبادِ 
تربت جام روزگار مى گذراند، موسيقى 
مقامى  را همانند همــه هنرمندان اين 
حوزه به اصطلاح «گوشى» فراگرفت. 
آن قدر دســت از ســر دوتار برنداشت 
كه در بزرگ ســالى به يكى از استادان 
نامدار دوتار نواز  كشور بدل شد. عشق 
به دوتار چنان در جان او ريشــه دواند 
كه نه تنهــا باعث شــد فرزندانش را به 
همين راه بكشــاند كه كارهاى اساسى 
و پايه اى براى تثبيــت دوتار هم انجام 
دهد؛كه نمونه آن نگارش كتاب آموزشى 
دوتــار در ســال84 بــود. راه اندازى 
آموزشــگاه هاى بى شــمار در مشهد و 
شهرهاى خراســان و حتى پايتخت از 

ديگر اقدامات ارزنده او ست.
چندى پيش، تازه تريــن تلاش «عزيز 
تنها» بــراى تثبيت موســيقى اصيلِ 
مقامىِ شرقِ خراســان درقالب كتابى 
با عنــوان «نقش پيلتــان» رونمايى و 
گزارشى از مراســم رونمايى از آن در 
همين صفحه منتشر شــد. به همين 
بهانه سراغى گرفتيم از اين خنياگر كه 
سال گذشته در ديدار اصحاب فرهنگ 
و هنر با رئيس جمهور، دوتار نواخت. در 
اين گفت وگو با او درباره اهميت كتابى 

كه نوشته است، گپ زديم.

 مقام شنیدن، مقام خواندن

اگر بخواهيم زمانــى را كه براى تدوين 
«مشــق پيلتان »صرف شــده اســت 
محاســبه كنيم، احتمالا 10ســالى 
بايد براى آن كنــار بگذاريــم اما اين 
زمان، دقيق نيســت. عزيز تنها حدود 
25،20ســال از عمــرش را صــرف 

جمع آورى محتواى كتابش كرده است؛ 
كتابى كه به گفته خود او تازه توانسته 
است نيمى  از مقام هاى موسيقى مقامى  
شرق خراســان را «نت نويسى» كند: 
«25ســال زمان صرف كردم تا موفق 
شدم بخشــى از مقام ها را جمع آورى 

كنم.».
همــه 142مقامــى  كه در «مشــق 
پيلتان »آمده اســت، مربوط به شرق 
خراسان است كه جمع آورى، مكتوب و 
نت نويسى شده است. كارِ ويژه ديگرى 
كه در اين كتاب رخ داده، اين است كه 
اشعار هر قطعه از موسيقى هاى مقامى  
هم دركنار آن آمده است جمع آورى اين 

اشعار نيز كار كم زحمتى نبوده است.
تنهــا مى گويد:«ايــن كتــاب حاصل 
پژوهش ميدانى اســت و منبع مكتوب 
ندارد. بسيارى از اشــعارى كه از قبل 
مانده است، شفاهى است. بايد اين اشعار 
را به صورت شــفاهى مى شنيدم و اجرا 
مى كردم. بســيارى از مقام هايى را كه 
از قديــم روى نوار كاســت مانده بود، 
گوش كردم. از آدم هاى مختلف آن ها 
را گرفتم. با اســتادان خراسان همانند 
پورعطايــى، درپور، تخم كار، ســرور 
احمدى، دامن پــاك و ديگران صحبت 
كردم كه مصاحبه هــاى مكتوب چند 
تن از آن ها در اين كتاب نيز وجود دارد. 
مقام ها درواقع مجموعه اى از گفته هاى 

همه اين هاست.»

 مقام جاودانگی موسیقی برای آینده

با اين حســاب يكــى از كارهايى را كه 
«مشق پيلتان »براى موسيقى مقامى  
انجام داده است، مى توان همين كتابت 
مقام ها و اشــعار آن ها دانست؛ چراكه 
پيش تر براى تعدادى از آن ها نســخه 
نوشته شــده اى وجود نداشته و در اين 
كتاب براى هميشه ثبت شده است. قبل 
از اين اهالى موسيقى و پژوهشگران و 
تاريخ نويســان همواره نگران بودند كه 
موسيقى مقامى  خراسان از بين برود اما 
با مشق پيلتان، بخشى از اين نگرانى  رفع 
شده است: «نوع، سبك و شيوه پنجه هر 
استاد با ديگرى متفاوت و منحصربه فرد 
است. نمى شود اين پنجه نوازى را منتقل 
كرد اما حداقل الآن اطمينان دارم اين 
مقام هايــى كه آن هــا مى نواختند، در 
اين كتاب وجود دارد و مقــام و آواز و 
اشعارشان براى نســل هاى آينده باقى 

خواهد ماند.»  
از ديگر نكاتى كه «مشق پيلتان »را بر 

قله اهميت مى نشاند، نوآورانه بودنش 
اســت؛ به اين ترتيب كه در اين كتاب 
براى اولين بــار مقام هاى موســيقى، 
نت نويسى شــده اســت. اين نو آورى، 
موهبت هايى را براى موسيقى مقامى  
به همــراه دارد، بــه گفته عزيــز تنها 
«ســال ها قبل، محمدتقى مسعوديه، 
پدر موسيقى شناســى قومــى  ايران، 
كتاب هايى را از نواحى ايران آوانگارى 
كرده اســت. « آوانگارى نسبت به اين 
كارى كه من انجام داده ام(نت نويسى) 
مقدارى پيچيده تر است و خواندن آن 
هم سخت تر و دشوار تر، اما در اين كتاب 
مقام ها نت نويسى شــده است و براى 
آن هايى كه مى توانند نت خوانى كنند، 
مفهوم شده  است، با اين حال اين اولين 
كتابى است كه موسيقى هاى خراسان را 

به نت تبديل كرده است.»
در نگاه اول به نظر مى رسد نت نويسى 
اين مقام ها جنبه آموزشــى داشــته 
باشــد اما «تنهــا» اين كتــاب را يك 
متن آموزشى صرف نمى داند: «انگيزه 
اصلى ام براى گردآورى اين مقام ها، ثبت 
پژوهشى مقام هاى شرق خراسان بود تا 
هركه موسيقى بلد است، با آن ارتباط 
برقرار كنــد. موضوع آموزشــى بودن 
كتاب در درجه بعدى اهميت و انگيزه ام 
قرار دارد. تلاش كردم كســانى كه در 
خارج از خراسان و حتى خارج از كشور 
هستند و به استادان موسيقى دسترسى 
ندارند، با راهنمايى هاى «مشق پيلتان 
»دوتارنوازى را فرابگيرند و جداى از اين، 
بتوانند مقام هايى را كه در شرق خراسان 
با دوتار نواخته مى شود، با سازهاى ديگر 
بنوازند. هرچند كه اين نت ها مخصوص 
دوتار است و شــايد حس وحالى را كه 
دوتــار ايجاد مى كند، ســازهاى ديگر 
نتوانند به وجود بياورنــد اما بايد توجه 
كرد كه نت يك زبان جهانى است و اين 
كتاب، دوتارنوازى شرق خراسان را به 

زبان جهانى تبديل كرده است.»

 تنها «تنها»ست که با نت می نوازد

در گذشــته بســيارى از اســتادان 
موســيقى مقامى مقام هايى را كه اجرا 
مى كردند، درقالب نــت نمى ديدند و 
اين زبــان جهانى را بــراى آن متصور 
نبودنــد و مقام هاى موســيقى مقامى  
را از نت نويســى بى نياز مى پنداشتند. 
آموزش هــا و نوازش هــا به صــورت 
شنيدارى انجام مى شد و اين رويه هنوز 

هم ادامه دارد. 

اما نوازنده و اســتاد موســيقى مقامى  
خراسان باور دارد: « نداشتن نت فقط 
به موســيقى مقامى  اختصاص ندارد. 
موسيقى ســنتى هم نت نداشته است 
اما اكنون همه با نت موســيقى سنتى 
كار مى كنند. در خراسان همه مقام ها 
شنيدارى اســت و تنها من هستم كه 
مقام هاى موســيقى مقامــى  را با نت 
آمــوزش مى دهم. به نظــر من مقامى  
كه از نسلى به نسل ديگر منتقل شده، 
تغييراتى را در خود داشته است؛ مثلا 
«اشتر خجو» كه ما با دوتار مى نوازيم، با 
آنچه در 100سال پيش نواخته مى شد، 
متفاوت است. هر نســلى آمده، آن را 
ويرايش كرده، تغيير داده و حس وحال 
خودش را بــه آن افزوده اســت؛ البته 
اين تغييرات هم خوب اســت و هم بد. 
خوب است از اين منظر كه باعث بروز 
خلاقيت در اجراى موسيقى مقامى   شده 
اســت و بدش براى اين است كه ديگر 
ملودى قبلى و حس وحالى را كه در آن 
وجود داشته، نسل بعد دراختيار ندارد. 
مكتوب كردن و ثبــت و ضبط آنچه از 
گذشته مانده است، باعث حفظ ميراث 

آن ها براى ما مى شود.»
به نظــر مى  رســد مكتوب كــردن و 
ترســيم چهارچوب بــراى نوازندگى 
موســيقى مقامى ، قدرى اين موسيقى 
را از خلاقيت و نــوآورى هنرمندان در 
ســال هاى بعد دور كند؛ موضوعى كه 
عزيز تنها آن را به كلى رد مى كند و اين 
كتاب و نمونه هــاى آن را براى ثبت و 
ماندگارى ميراث گذشتگان موسيقى 
ضرورى مى داند: «هر كسى موسيقى 
را با حس وحال خــودش كار مى كند. 
هنرمندى كه دوتــار مى نوازد، پنجه و 
حس وحال متفاوتى بــا هنرمند ديگر 
دارد. اصلى ترين كاربردى كه «مشــق 
پيلتان »دارد، حفظ اصالت و پايه اصلى 
آن است. درواقع در اين كتاب، شاكله 
اصلى حفظ شده اســت اما جاى ابتكار 
و ابداع باز اســت و اتفاقا با نت نويسى 
مقام هاى موسيقى شرق خراسان فضا 
براى ابتكار، بيشــتر شــده است. مثل 
اين است كه بگوييم ايجاد دستگاه هاى 
موسيقى باعث از بين رفتن خلاقيت در 
آواز شده است، درصورتى كه اين گونه 
نيست. هر استادى با لحن خودش اجرا 

مى كند.»

 هر نوازنده ای روایت خودش را دارد

كار «تنهــا»  بدون مخالــف هم نبوده 

اســت. او براى اينكه بتواند نزديك به 
150مقام از موســيقى مقامى  شــرق 
خراســان را در اين كتاب گردآورى و 
نت نويســى كند، بايد نقد هايى را هم 
پاسخ مى داده اســت اما آنچه براى او 
از همه چيز مهم تر بوده، انتقال ميراث 
گذشته به آينده اســت: «بزرگ ترين 
انتقادات بر ســر ناتوانى نت، در انتقال 
حس وحال موسيقى اســت كه براى 
اين موضوع هم تدبيرى داريم. با اينكه 
پيش تر هم گفتم كه حس وحال و پنجه 
هر هنرمندى با ديگرى متفاوت است، 
قطعات صوتــى را همــراه اين كتاب 
ارائــه خواهيم كــرد تــا هنرمندان و 
علاقه مندان از آنچه از گذشته به صورت 
شنيدارى به ما رســيده است، باخبر

 شوند.»
با وجود همه ابتكارات و نوآورى هايى 
كه با «مشــق پيلتان »به ســرانجام 
رسيده اســت، به نظر، بسنده كردن به 
اين كتاب براى ترويج و حفظ موسيقى 
مقامى  خراســان كار درستى نيست؛ 
چراكــه در ايــن كتاب تنها بخشــى 
از موســيقى مقامى  شــرق خراسان و 
نه همه آن نت نويســى شــده است و 
نياز اســت كه پژوهشــگران ديگر هم 
به اين كار گســترده توجــه كنند: به 
گفته تنها «در ايــن كتاب آن بخش از 
مقام هايى كه مكتوب نشده بود، آورده 
شــده اســت. نزديك به 300مقام در 
موسيقى مقامى  شرق خراسان وجود 
دارد كه در اين كتاب توانستم 142مقام 
را نت نويســى كنم. موســيقى مقامى  
شرق خراسان و به طور كلى موسيقى 
مقامــى  خراســان آن قدر گســترده 
اســت كه مجالى بــراى پرداختن به 
همه بخش هاى ايــن 142مقام نبود 
و مثلا اگر براى يــك مقام چند روايت 
وجود دارد، در اين كتاب مشهورترين 
آن ها  آورده شده است. چندين روايت 
ديگر مانده اســت كه بايد به آن ها هم 
پرداخته شود اما به كليت و چهارچوب 
اصلى آن پرداخته شــده است. تفاوت 
در روايت هــا هم به خاطــر تفاوت در 
پنجه نوازى هر استاد است كه به وجود 
آمده اســت. يك روايت هم شامل يك 
ملودى و يك شــعر اســت. مقام هاى 
بدون كلام، قطعات حماسى و مقام هاى 
ســرنا  و دهل هم وجود دارد، بنابراين 
نياز اســت كه عده اى از پژوهشگران 
به جمع آورى بخــش ديگر آن اهتمام 

كنند.» 

«جانی سکیکی» در تئاتر شهر
اپراى كمدى «جانى سكيكى» به كارگردانى   حسين اكبرپور  هر شب ساعت 20:30 در سالن اصلى تئاتر 

شهر مشهد به روى صحنه مى رود.

شب های سبز فیروزه ای
برنامه «شب هاى فيروزه اى» 

دربوستان كوهسنگى مشهددر حال برگزارى است

ثبت می شود.

جمه جهانی نواهای خراسانیرجمه جهانی نواهای خراسانیرجمه جهانی نواهای خراسانی رترت
گفت وگو با «عزیز تنها» استاد موسیقی مقامی درباره خدمتی که به موسیقی خراسان  کرده است

حسـین جاویـد| اينكـه كتابـى از 

زبـان اصلـى و نـه از زبـان واسـطه 
بـه زبـان مقصد ترجمه شـده باشـد 
امتياز اسـت امـا لزومـاً برترى بخش 
نيسـت. اگـر مترجمى به زبـان مبدأ 
تسـلط داشـته باشـد امـا كُميتـش 
در زبـان مقصـد بلنگـد به مراتـب 
مخرب تر از اين اسـت كـه مترجمى 
هـم بـه زبـان واسـطه و هم بـه زبان 

مقصـد تسـلط كافـى داشـته باشـد 
و از صحـت و دقـت مترجـم  دوم 
(مترجمـى كـه متـن را بـه زبـان 
واسـطه ترجمـه كـرده اسـت) نيـز 

مطمئـن باشـد.
بـه زبـان سـاده بگويـم: درنظـر 

 . . . عبـدا آقـاى  كـه  بگيريـد 
كوثـرى بسـيارى از شـاهكارهاى 
ادبـى آمريـكاى لاتيـن (بـه زبـان 
اسـپانيايى) را از زبـان واسـطه 
(انگليسـى) به فارسـى ترجمه كرده 
اسـت. ارزش ترجمه ايشـان بيشـتر 

اسـت يـا ارزش ترجمـه مترجمـى 
كه اسـپانيايى بلد اسـت اما فارسـى 
شـلخته و ضعيفـى دارد و سـبك و 
لحـن نويسـنده را هـم مخـدوش 

؟ مى كنـد
شـكى نيسـت كه ظرايـف و دقايقى 

از متـن اصلـى در هـر ترجمـه از 
دسـت مـى رود و ترجمـه از زبـان 
واسـطه ايـن مشـكل را مضاعـف 
مى كنـد. بـا ايـن حـال، همچنـان 
و در كنـار صحـت ترجمـه، آنچـه 
معتبـر  و  ندنـى  خوا را  كتابـى 
مى كنـد نثر و زبـان فارسـى مترجم 
اسـت، نـه صرفاًترجمـه كـردن از

 زبان اصلى. 

 دیدگاه 

آیا ترجمه بی واسطه ترجمه برتر است؟
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